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اعضاي هیئت داوران جشنواره 
فیلم فجر معرفي شدند

«بهــرام بدخشــاني»، «کمــال تبریزي»، «حســن  �
خجســته»، «خسرو دهقان»، «رســول صدرعاملي»، 
«فرشــته طائرپور» و «محمدرضا فروتن» آثار بخش 
مســابقه ســینماي ایران سي وششــمین جشــنواره 
فیلم فجــر را داوري خواهند کرد. بــا حکم «ابراهیم 
داروغــه زاده»، دبیر سي وششــمین جشــنواره فیلم 
فجــر، «بهــرام بدخشــاني» (مدیــر فیلم بــرداري)، 
«کمــال تبریــزي» (کارگردان)، «حســن خجســته» 
(اســتاد دانشــگاه)، «خســرو دهقــان» (منتقــد)، 
«رســول صدرعاملي» (کارگردان)، «فرشته طائرپور» 
(تهیه کننــده) و «محمدرضــا فروتــن» (بازیگر) آثار 
بخش مسابقه سینماي ایران سي وششمین جشنواره 

فیلم فجر را داوري خواهند کرد.
 بهرام بدخشــاني، مدیــر فیلم برداري ۵۹ ســاله،  �

متولد تهران، فارغ التحصیل مدرسه عالي تلویزیون و 
سینماســت. او آثاري از جمله «هیوا»، «مرد باراني»، 
«دایره»، «من ترانه ۱۵ سال دارم»، «بماني»، «دوئل»، 
«تقاطع»، «راه آبي ابریشم»، «وارونگي» و «نگار» را در 
کارنامه خود دارد و علاوه بر بارها نامزدي در جشنواره 
فجر و جشن ســینما، در دوره یازدهم جشنواره براي 
فیلم «سایه هاي هجوم» برنده دیپلم افتخار شد و در 
سه دوره، سیمرغ بلورین گرفت؛ در دوره هفدهم براي 
فیلم «هیوا»، در دوره بیست ودوم براي فیلم «دوئل» 
و در دوره بیســت ونهم براي فیلم «راه آبي ابریشــم» 
در بخــش بین الملل. او از اعضاي اصلي هیئت مدیره 
انجمــن فیلم برداران ســینماي ایران بــوده و تجربه 

داوري در جشنواره هاي مختلف را در کارنامه دارد.
 کمــال تبریزي، کارگردان ۵۸ ســاله، متولد تهران،  �

دانش آموخته رشــته ســینما و تلویزیون از دانشگاه 
هنر اســت. تبریزي فعالیت سینمایي را از سال ۵۸ با 
ســینماي آزاد شروع کرد و سه ســال مسئول بخش 
آمــوزش مرکز اســلامي آموزش فیلم ســازي بود. او 
ابتدا در چند فیلم مانند «توهم» و «آواي غیب» مدیر 
فیلم بــرداري بــود و به عنوان مجري طرح و مشــاور 
ابراهیم حاتمي کیا در اولین فیلمش، «هویت»، حضور 
داشــت. تبریزي اولین بــار با «عبور» در ســال ۱۳۶۷ 
کارگرداني در عرصه ســینماي دفاع مقدس را تجربه 
کرد. مهم ترین فیلم او در این ژانر، کمدي جنگي موفقِ 
«لیلي با من است» است و «در مسلخ عشق»، «کودک 
قهرمان»، «مهر مادري»، «شیدا»، «فرش باد»، «گاهي 
به آسمان نگاه کن»، «از رئیس جمهور پاداش نگیرید»، 
«دونده زمیــن»، «خیابان هاي آرام»، «طعم شــیرین 
خیال»، «امکان مینا» و «خودسر» از دیگر آثار سینمایي 
اوست. تبریزي چند فیلم پرفروش مانند «لیلي با من 
اســت»، «مارمولک»، «همیشــه پاي یک زن در میان 
است» و «طبقه حساس» را در کارنامه دارد و از جمله 

سینماگران موفق در ادوار جشنواره فیلم فجر است.
 حســن خجســته، اســتاد دانشــگاه و کارشناس �

 ۶۵ ســاله، متولــد مشــهد، داراي دکتــراي مدیریت 
اســترات ژیک از دانشــگاه عالــي دفــاع ملي اســت. 
وي لیســانس جامعه شناســي از دانشــگاه تهران و 
فوق لیســانس مردم شناسي از دانشــگاه تهران دارد. 
حسن خجسته از ســال ۱۳۷۰ به جمع رادیو پیوست. 
او معاون صداي جمهوري اسلامي ایران به مدت ۱۶ 
ســال بوده و در سال ۸۶ به عنوان نایب رئیس اتحادیه 

رادیوتلویزیوني آسیا- اقیانوسیه (ABU) برگزیده شد.
 خسرو دهقان، منتقد، کارشناس و استاد دانشگاه،  �

۷۰ ساله، متولد شیراز، دانش آموخته  رشته حسابداري 
صنعتي در مقطع کارشناسي ارشــد است. او از اواخر 
دهــه ۴۰ فعالیت نوشــتاري در حوزه ســینما را آغاز 
کــرد و درخصوص نــگارش، ترجمه، نقــد و تدریس 
ســینما از ســابقه زیادي برخــوردار اســت. دهقان 
به عنــوان فیلم نامه نویــس یا مشــاور کارگــردان نیز 
فعالیت ســینمایي داشته  اســت. نگارش فیلم نامه 
«رنــو تهران ۲۹» (ســیامک شــایقي)، همــکاري در 
بازنویســي فیلم نامه «پاییزان» (رســول صدرعاملي) 
و فعالیــت به عنوان مشــاور کارگــردان در فیلم هاي 
خاکستر ســبز، شرم، صبح روز بعد و ســریال «درپناه 
تو» را در کارنامه دارد.  رســول صدرعاملي، کارگردان 
و تهیه کننده ۶۳ ساله، متولد اصفهان و دانش آموخته  
کارشناسي جامعه شناسي است. در کارنامه کاري این 
ســینماگر، کارگرداني، تهیه کنندگي، فیلم نامه نویسي، 
روزنامه نــگاري و همچنین داوري چندین جشــنواره 
داخلي و خارجي به چشــم مي خــورد. صدرعاملي 

ساخت ۱۴ فیلم بلند سینمایي را در کارنامه دارد
 فرشــته طائرپــور، تهیه کننــده و فیلم نامه نویس  �

۶۵ســاله متولــد تهــران و دانش آموختــه ادبیات 
انگلیســي اســت. او به دنبال فعالیت ادبي در حوزه 
کودکان و نوجوانان از ســال ۱۳۶۶ در زمینه سینماي 
کــودک به فعالیــت پرداخــت. همکاري بــا کانون 
پــرورش فکري کودکان و نوجوانــان و گروه کودک و 
نوجوان ســیما و مدیریت خانه ادبیات و هنر کودکان 
و نوجوانان از جمله فعالیت هاي اوســت. او بیش از 
۱۰ فیلم سینمایي و حدود ۲۰ هزار دقیقه آثار ویدئویي 
در خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان تهیه کرده 
و از نخستین ســینماگران ایراني است که در ۵۰ سال 
گذشــته توانســته به عضویت هیئت رئیسه سازمان 
بین المللي فیلم ســازان کودک وابســته به یونسکو 

درآید. 
 محمدرضا فروتن، علاوه بر کســب جوایز مختلف  �

جشــن ســینما و جشــنواره هاي ســینمایي، در ادوار 
مختلف جشــنواره فیلم فجر در دو دهه اخیر، نامزد 
دریافت جایزه بوده و در هفدهمین و بیست وچهارمین 
دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول را براي فیلم هاي «قرمز» و «به آهســتگي» 

(در بخش بین الملل) از آن خود کرده است.

جشنواره فیلم فجر

«روز عقیم همبستگی»

خبر کوتاه بود و غمناک، اما آشنا؛ نمایش «روز  �
عقیم» به کارگردانی حســین کیانی، شــب قبل از 
اجــرا توقیف شــد، آن هم به واســطه مداخله ای 
خارج از جریــان تئاتر. ناگوارتر از این خبر، واکنش 
بی عمل اهالی هنر و مخصوصــا تئاتر بود به این 
مقولــه کــه در بهترین حالت به ابراز تأســف - و 
گاهی ســرجنباندن و آه کشــیدن هــم البته دیده 
شده است- بسنده شد. اینک جامعه تئاتری ایران 
نمونه ای کامل از جامعه توده ای شــده است که 
در آن نشانی از همبســتگی و کنش صنفی یافت 
نمی شــود؛ جامعه ای عمیقا در حال گســیختگی 
و سرگشــتگی اخلاقی که با عــدم عکس العمل 
اندیشــه محور به اتفاقات اخیر، درســت در نقطه 
مقابل جامعه مدنی قرار گرفته است. و تو حسین 
کیانی! اگر از جشنواره کنار گذاشته می شوی، بدان 
و آگاه باش خالقی کــه ما را آزاد آفرید و موهبت 
آگاهی از این آزادی را به ما بخشــید و آن قدرت را 
عطا کرد که زنجیرها را فراموش کنیم، در کنارمان 
مردمانــی نیک طبــع و رادمنش ماننــد «محمد» 
هم آفریده تا یادمان باشــد که همــه نمی توانیم 
به «مســاوات» اتفاقات پیرامون را بنگریم. حسین 
کیانی! دیگر با تو ادامه نمی دهم... بقیه اش باشد 
برای بعد؛ ... برای بعد از اســتراحت، سر فرصت 
و حوصله، بــرای وقتی که دوباره برگردی اگر نا و 
رمقی برایت باقی مانده بود و امید که بماند. و تو 
همکار هنرمندم، اگر دست از جشنواره بکشی و یا 
می کشیدی به دفاع از هم صنف خود و عطایش را 
به لقایش می بخشیدی، با قلبی آکنده از اطمینان 
به تو می گویم که چیز زیادی از دست نمی دادی یا 
نخواهی داد، اما اگر ادامه بدهیم، چیزهای زیادی 
از دســت خواهیم داد. گاهی کمی بیشتر از حدی 
که می توانیم باید ادامه ندهیم... و این مصرعی از 
شعری مهیج نیست! گوش کن عزیز، آیه ای شریف 
از اخلاق در گوش هایت زمزمه می کنم. و تو جناب 
مسئول مربوطه! لابد می دانی هر اندازه شخصی 
از موانع درونی - موانع معطوف به ذات خویش-  
و از موانــع بیرونی - موانع تحمیل شــده بر او از 
خارج -  رها باشــد، به همان اندازه آزاد اســت و 
تجربه تاریخی به ما نشــان داده اســت که راهی 
جــز گفت وگوی جدی و به قصد کشــف حقیقت 
فرارو نداریم. تکرار تجارب ناخوشــایند بگیروببند، 
جز تشدید نزاع و هدررفتن سرمایه ها و فرسودگی 
روح و روان آحــاد جامعــه و به ویــژه اصحــاب 
فرهنگ و هنر، دستاوردی نخواهد داشت، هرچند 
مثلا مخلصانه و از سر دلسوزی و غیرت برای دین 

خدا صورت پذیرد. 

دریچه
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رحمان هوشیارى . نویسنده و کارگردان تئاتر

رونمایی از 
«معاهده نوشیدن چای»

شــعر  مجموعــه 
نوشــیدن  «معاهــده 
پوریــا  اثــر  چــای»، 
و  رونمایــی  عالمــی 
نشست  می شود.   نقد 
این  نقــد  و  رونمایــی 
مجموعــه شــعر بــا 
حضــور و ســخنرانی حافظ موســوی و سوســن 
شــریعتی روز سه شــنبه (۱۰ بهمن) ساعت شش 
عصر در کتاب فروشــی هنوز برگزار می شــود. این 
کتاب فروشی در خیابان کریمخان، بین ایرانشهر و 

ماهشهر، شماره ۱۳۴، طبقه ۲ واقع است. 

«هجوم» در جشنواره برلین

گروه هنــر: فیلــم ســینمایی «هجــوم» به  �
کارگردانی شــهرام مکری و تهیه کنندگی ســپهر 
ســیفی به بخــش پانورامــای جشــنواره فیلم 
«برلین» دعوت شــد. غافلگیري فهرست نهایي 
فیلم هــاي ایراني حاضــر در برلین با اعلام فیلم 
«هجوم» در بخش پانوراما شکل گرفت. به دلیل 
اکران این فیلم در ایران، امکان حضور در بخش 
مســابقه اصلی وجــود نداشــت و به این ترتیب 
نخســتین نمایــش بین المللــي «هجــوم» بــا 
جشــنواره برلین آغاز مي شــود. محمد اطبایي، 
پخش کننده بین المللي فیلم، پیش تر اعلام کرده 
بود که اکران های بین المللی «هجوم» از ســال 
۲۰۱۸ آغــاز خواهند شــد. با توجه به اســتقبال 
خــوب منتقدان و جامعه ســینمایی ایران از این 
فیلم، بایــد منتظر واکنش ها نســبت به نمایش 
این فیلم متفاوت ســینماي ایــران در برلین بود. 
«هجــوم» درحال حاضر در گــروه «هنروتجربه» 

روی پرده است.

خبر

آشــا صدر: نمایــش «دهن گنــده» از کشــور بلژیک در 
سي وششــمین جشــنواره بین المللي تئاتر فجر در سالن 
استاد ناظرزاده کرماني در تماشاخانه ایرانشهر روي صحنه 
رفت؛  نمایشي به نویسندگي، کارگرداني و بازي والنتاین 
دایننس، بازیگر بلژیکي. نمایش «دهن گنده» مجموعه اي 
از ســخنراني ها، خطابه ها و ســخنان برگزیده معروف و 
مؤثر در تاریخ بشــر اســت که به روند قدرت سخنوري و 
تأثیر ســخن در روابط سیاسي دوهزار و ۵۰۰ سال گذشته 
مي پردازد؛ نمایشي که براي انتقالِ تأثیر سخن با خطابه اي 
از سقراط آغاز مي شــود و به مردان معاصر تاریخ پیوند 
مي خورد و بنا بر اقتضاي زباني شخصیت هایش، از طیف 
گسترده زباني مانند لاتین، آلماني، هلندي، انگلیسي و... 
آن هم بــا لهجه هاي متفاوت برخوردار اســت.والنتاین 
دایننــس بازیگري اســت که با تســلط به فــن خطابه 
به تنهایــي ۹۰ دقیقــه روي صحنه به ایفــاي نقش این 
شــخصیت ها مي پردازد. او در آغاز اجرا با تأکید بر اینکه 
«این نمایش سیاسي نیست و تنها بازنمایي سخنراني هاي 
سیاست مداران در پي نشان  دادن تأثیر کلام است» اجرائي 
صادقانه را پیش روي مخاطبانش به نمایش مي گذارد. با 
والنتاین دایننس که یکي از شــانس هاي دریافت جایزه 
بخش بین الملل امسال هم هست، ساعتي پیش از ترک 

تهران در محل اقامتش-هتل فردوسي- گفت وگو کردیم.

 مي خواهم از گذشــته کاري تان شروع کنم؛ اینکه  �
آیا تجربه اي مشابه نمایش «دهن گنده» پیش از این 
داشتید؟ منظورم تجربه نوشتن و کارگرداني نمایشي 

مشابه این اثر است؟
من در دانشکده بازیگري آنتورپ بلژیک تئاتر خوانده ام. 
وقتي دانشکده تمام شد، با شش نفر از هم کلاسي هایمان 
یک گــروه تئاتري کوچک تشــکیل دادیــم و آن گروهي 
بــود که ما همه چیز را در آن به اشــتراک مي گذاشــتیم. 
در حقیقت گروهی اشــتراکي بــود. در بلژیک گروه هاي 
مشــارکتي زیادي وجود دارند که همه بازیگر هســتند و 
هیچ کارگردان، طراح صحنه و دراماتورژي ندارد و بازیگر 
همه چیز اســت و همچنین گروهِ به هم پیوسته بازیگرها 
توانایــي و آزادي خودشــان را دارنــد و هیچ کس رئیس 
نیســت، پس فکر مي کنم آنجا بود که یاد گرفتم نمایش 
خــودم را کار کنم و ما اقتباس هایــي از کارهاي معروف 
انجام دادیم. چیزي که یادم مي آید وقتي شــروع کردیم 
این بود که آزادي زیادي داشتیم. یک گروه کوچک راک اند 
رول داشتیم، بچه نداشتیم، به پول زیادي احتیاج نداشتیم 
و ایده هاي بزرگ و ... . «طاعون» کامو را کار کردیم، با همه 
جزئیات و نقش ها را خودمان بازي کردیم و... این جوري 
بود که یــاد گرفتم کار خودم را بکنم، بــدون کارگردان و 
بدون نویســنده و توانایي این را پیدا کــردم که یک اثر را 
براي خودم خلق کنم. یک جایي هست که حس مي کني 
هیچ کس غیر از خودت نمي داند چه توانایي هایي داري. 
این شد که این کاري که دیدید شکل گرفت. این اولین باري 
بــود که مونولــوگ بازي مي کــردم، حتي قبــل از آن در 
دانشــکده هم هیچ وقت مونولوگ کار نکرده بودم. براي 
همین کمي برایم ترســناک بود. براي همین زمان زیادي 
برایش گذاشــتم. یک سال قبل از این اجرا، زمان زیادي را 
صرف خواندن ســخنراني ها و خطابه ها کردم. تقریبا یک 
ســال زمان برد، نه تمام وقت ولي یک ســال توي ذهنم 
بود تا رابطه شــان را پیدا کنم و ایــده نهایي را پیدا کردم 
که چطور این ســخنراني ها در هم لوپ( ادغام) شــوند، 
چون نمي خواستم صرفا بایستم و فقط این سخنراني ها 
را پشــت هم بخوانم. مي خواستم یک فضاي موسیقایي 
بین آنها شــکل بگیرد. در حقیقت مي خواستم نمایشي 
کار کنم که درباره قدرتِ کاري اســت که شــما مي توانید 
با دهانتان انجام دهید؛ قدرتِ کلام و دهان و فکتان ابزارِ 
اجراي نمایش باشــد. فکر کردم منطقي اســت استفاده 
از این وســیله (دهان) براي خلق چیزي که مي خواهیم. 
البته مي توانســتیم در نمایش «دهن گنــده» با دهانمان 

احساسات مختلف را نشان بدهیم.
 ایده اجراي «دهن گنده» از کجا آمد؟ آیا شما تجربه  �

شخصي از مواجهه با چنین خطابه هایي داشتید؟
وقتي ۱۶سالم بود، در مدرسه یک معلم خیلي خوب 
براي انشا داشتیم و براي من شگفت انگیز بود که او ما را 
با فن بیان آشــنا کرد.«ماکس هاولارژ» را یادم مي آید که 
در زبان هلندي خیلي براي خطابه  «سرانِ لِباک» معروف 
بود و در مدرسه به عنوان نمونه درسي از متونش استفاده 
مي شد. «لباک» اسم یک شخصیت است... آن موقع شاید 
خیلي به آن توجه نمي کردم، اما بعدها سعي کردم جور 
دیگري به آن ســخنراني ها نگاه کنم، آنچه در تلویزیون 

دیده بــودم... و اولــش این ایده این طور در ذهنم رشــد 
کرد که چقدر جذاب بود اگر مي توانســتیم جریانِ تاریخ 
را عوض کنیــم. فقط با اســتفاده از «دهان»...؛ انســان 
قابلیت سخنوري دارد. حیوانات مي توانند با هم بجنگند، 
همدیگــر را بدرند یا بخورند، اما ما ابزار دیگري داریم که 
مي توانــد همه چیز را تغییر بدهد... براي من ســخنراني 
همیشــه راجع به استادانه دست کاري کردن چیزي است 
براي اینکه بهترین تأثیر را بگذارد، مي تواند آن را در ذهن، 
بزرگ تر یا کوچک تر جلوه بدهد، مي تواند باعث احساس 

ترس یا خوشحالي بشود و ... .
 درواقع کاري که رســانه ها امروز در جهان انجام  �

مي دهند؟ 
بله، البته، هرچند فکر مي کنم همیشــه همین طور 
بوده. این موضوع خاص، این شــگفت زدگي من نسبت 
به ســخنوري دقیقا موضوع اصلي این کار شد و خیلي 
بعــد از آن خوانــدن خطابهِ «جوزف گوبلــز» که هنوز 
قســمتي از آن را در نمایش مي شنوید؛ «گوبلز- جنگ 
جهاني دوم». من این ســخنراني را مي شــناختم، براي 
اینکه قبلا یک بار در مدرسه نسخه صوتي اش را شنیده 
بــودم. او در طول نطق کردن مرتب فریاد مي زد. بعدها 
توانستم نسخه ترجمه شــده اش را به هلندي بخوانم 
که خیلي زیبا نوشــته شده بود با جملات بلند که شبیه 
ســخنراني هاي عادي نبود، چون آنها با جملات کوتاه 
کوتاه نوشته مي شوند، اما سخنراني گوبلز واقعا ادبیات 
بود با جملات پیچیده. وقتي شروع به خواندنش کردم، 
ســعي کردم بلند بخوانمش و احساس کردم چه متن 
زیبایــي دارد و البتــه ترجمه خیلي خوبــي هم بود و 
حس فوق العاده اي از خواندنش داشــتم. چقدر بیان 
این جملات زیباســت و بیان کردن چنین ســخنراني ای 
در پایانِ جنگ جهاني دوم وقتي زنان هم در خیابا ن ها 
بودند وقتي مردها مشغول جنگیدن بودند و همین طور 
فکر کــردم اگر به چنین لطافتي مي شــود این جملات 
را بیــان کرد که تأثیر بگذارد، پس مي شــود آن را تغییر 
داد، به جاي اینکــه در تمام مدت فریاد زد. براي همین 
مرتب آن صداي رادیویي را کــه فریاد مي زد، به خاطر 
مي آوردم و احســاس مي کردم مي توانم کار متفاوتي با 
ایــن خطابه کنم. براي من این نشــانه هایي که در اجرا 
گذاشــتم به معني کپي کردن نیســت، من کپي کننده یا 
تقلیدکننده خوبي نیســتم، اصلا هــدف اصلي من هم 
کپي کردن خطابه ها، سخنراني ها و گفته هاي این آدم ها 
نبوده، بلکه هدفم این بوده که جوري از آنها اســتفاده 
کنم که رســانه ها از ســخنراني ها بــراي تأثیرگذاري بر 
مخاطبانشان استفاده مي کنند. براي همین بیشتر براي 
شما شبیه به پرفورمنس شده. ما از نمونه هایي استفاده 
کردیم و آنها را تغییر دادیم، خودشــان و کاربردشان را. 
براي همین مخاطب ممکن است بگوید اینجا شبیه آن 
نبود یا...، ولي براي من مهم بود که چیزي به آن اضافه 
بشود. اولین ســخنراني با گوبلز شروع شد، با تغییراتي 
که داده شــده و ســخنراني هاي آمریکایي که... بیشتر 
آدم هــا در بلژیک یا اروپــاي غربي بعد از جنگ جهاني 
دوم درگیرش بودند، همه ما با فرهنگ آمریکایي بزرگ 
شــدیم... وقتي بچه بودم، اینترنت نداشتیم... اما همه 
برنامه هاي تلویزیون که ما با آن بزرگ شدیم آمریکایي 
بود. براي مثــال اولین فیلمي (کارتون) که یادم مي آید 

«بامبي» بود. یادت مي آید؟
  بله، ما هم دیدیم. �

و همــه آن کارتون هــاي والت دیزنــي... مطمئنم بر 
اخلاق ما تأثیر گذاشتند، چون همه ما با فرهنگ آمریکایي 
در غرب اروپا بزرگ شــدیم. اخلاقــي که خوب و بد را به 
ما مي گفت! و همان اخلاقي اســت که با آن بچه هایمان 

را بــزرگ مي کنیم؛ برای مثال دختر من عاشــق «فروزن» 
اســت که مطمئنم تأثیر زیادي بــر او مي گذارد، مي گوید 
من مي خواهم «پرنسس» باشم. این واقعا سخت است و 
همان زمان که شروع کردم روي سخنراني ها و خطابه ها 
مطالعــه کنم تفاوت زیادي بین ســخنراني هاي دهه ۵۰ 
و اواخر دهــه ۶۰ و ۸۰ پیدا کردم که در ســخنراني هاي 
جدیدتر جملات کوتاه تر شــده بودند شــبیه «پاپ آرت» 
و آنها قابل فهم تر و ســاده تر بودند و نه روشــنفکرانه و 
فلســفي. براي همین این روند را در اجرا هم حفظ کردم، 
مثلا وقتي از ســقراط شروع مي شــود و به خطابه براي 
آزادي حقوق سیاه پوســتان مي رســد، شما مي توانید این 

روند را کاملا بشنوید.
 فکر مي کنم خیلي به ســؤال بعــدي که در ذهنم  �

ایجاد شده بود نزدیک شدیم. فکر مي کنم نمایش شما 
به نوعي «از آنِ خودسازي آثار دیگران» است، یعني 
شما از سخنان دیگران استفاده کردید و با تغییر آنها و 
قراردادنشان در یک کانتکست جدید، مفهوم جدیدي 
از آنها ساختید که از آن معناي اولیه خارج شده، شما 
در این نمایش از سخنان رهبران، سخنوران و فلاسفه 
مختلف در طول تاریخ اســتفاده کردید. در حقیقت از 
حافظه مخاطب استفاده کردید. فکر مي کنم بدون این 
حافظه تاریخي کارتان پیش نمي رفت و نمي توانست 
موفق باشد، شما در نمایش «دهن گنده» این روش را 

انتخاب کردید یا واقعا اتفاق افتاد؟
این ســؤال واقعا جالبي اســت، تا به حال هیچ کسي 
ایــن را از من نپرســیده بود. خیلي متفاوت اســت، مثلا 
ممکــن اســت در بلژیک کمتر کســي بدانــد که وقتي 
کنگو از مســتعمره بلژیک خارج شد، پادشاه چه کسی 
بــوده و من بعضي ها را انتخاب کردم که به آنها آگاهي 
داشــتم، البته هیچ وقت نمي دانســتم وقتي داشتم این 
نمایش را مي نوشتم یک روز به ایران مي آیم؛ برای مثال 
در بلژیک همین که ســه جملــه ابتدایي نمایش گفته 
مي شــود مخاطب مي گوید آهان... براي اینکه کانتکس 
برایش آشناســت و من با آن بازي مي کنم. شخصیت ها 
یا جمــلات را از چیزي که مخاطب در ذهنش هســت 
تغییر دادم، براي همین ســورپرایز مي شود و این دقیقا 
براي خطابه گوبلز هم صدق مي کند. اما سخنراني بوشِ 
پدر نمي دانم متوجه شــدید یا نه، من دو تا ســخنراني 
مختلف او را از سال هاي مختلف با هم تلفیق کردم که 
هنوز در حافظه آدم هاســت. یا مثلا ۱۱ سپتامبر که هنوز 
در حافظــه آدم ها تازه اســت و بعد از ســه جمله اول 
مخاطب احساساتي مي شــود و بلافاصله من متن را با 
خطابه «نیواورلئان» جابه جا مي کنم و آن را مي گویم! در 
حقیقت با متن بازي مي کنم. مثلا در خطابه ۱۱ سپتامبر 
در حقیقت یک دشــمن دارد خلق مي شود که براي ما 
واضح نیست کیست، اما وعده داده مي شود که پیدایش 
مي کنیم، مجازاتش مي کنیم و... ولي نمي دانیم کیست... 
و در تکه دوم ســعي مي کند آدم ها را دعوت به آرامش 
و دوستي کند... که ما همه کار مي کنیم تا به خانواده ها 
کمــک کنیم. با ترکیب این دو ســخنراني مي خواســتم 
قدرت سخنوري را نشان بدهم که چطور ما را تحت تأثیر 

خودش قرار مي دهد.
 براي من به عنوان مخاطب این دست کاری دقیق  �

با آن خطابه ها قابل تشخیص بود. شاید به دلیل اینکه 
تقریبا به همه زبان هایي که خطابه ها را مي گفتید آشنا 
هستم و حتي مي توانســتم تغییر لحن یا لهجه تان را 
ببینــم و دقیقا آنجایي که گفتیــد نیواورلئان من گیج 
شدم، من جمله اي را از دست دادم یا متعلق به متن 
است! آن کسي که داشت راجع به یازده سپتامبر حرف 

مي زد؟

پس شما باید نسخه زنانه «دهن گنده» را بازي کنید.
 چطور این شخصیت ها را براي نمایشتان انتخاب  �

کردید؟
من اشــخاص را انتخــاب نکردم، بلکــه خطابه ها و 
سخنراني ها را انتخاب کردم و من واقعا دراماتورژ خوبي 
نیســتم. (مي خندد) من فقط به قــدرت صدایم اعتماد 
کردم که در این نمایش براي من خیلي مهم بود. اولین بار 
بود که خودم همه کارها را مي کردم. وقتي مشارکتي کار 
مي کني بــراي هر چیزي نیاز داري بحــث کني و بقیه را 
متقاعد کني. خسته شــده بودم از این کار و مي خواستم 
کاري کنــم که احســاس مي کردم درســت اســت. من 
هیچ وقــت نمي توانــم توضیح بدهم که چــرا این کار را 
مي خواهم بکنم. البته الان مي توانم کاملا توضیح بدهم 
که چرا و چرا این سخنراني ها را دوست داشتم و انتخاب 

کردم.
 آیا هیچ سخنراني اي را براي اجراي ایران حذف یا  �

اضافه کردید؟
نه دقیقا همه همان خطابه هایي هســتند که از اولین 
اجرا در بلژیک داشــتیم. نه در ایران و نه در هیچ شــهر 
دیگري این کار را نکردیم. چراکه فکر مي کردم انتخاب و 
اضافه کردن چیزي به اجرا که به آن کشور خاص مربوط 
باشد، دیگر من نیســتم و اجراي من نبود. (کاري کنم که 

باعث بشود مردم بخندند!).
 نمي دانم پیش از این در کدام کشورهاي دنیا این  �

نمایــش را اجرا کردید. اما براي من جالب اســت که 
درباره عکس العمل مخاطبان از شــما بپرســم، آنها 

چطور بودند؟ متفاوت بودند؟
واقعــا خیلي متفــاوت بود. حتــي از اولین اجراهاي 
خارجي مان بعد از بلژیک و هلند که در انگلســتان اجرا 
داشتیم. عکس العمل ها خیلي متفاوت بود. یادم مي آید 
وقتي در اجرا گفتم: «بروکســل پایتخــت اروپا» که مثلا 
در بلژیک مــردم از این قســمت نمایش بــه راحتي رد 
شــدند، اکثر انگلیسي ها به شــدت خندیدند. براي اینکه 
گفته بودم بروکســل پایتخت اروپاســت. هرچند نمونه 
مضحکي به نظر مي رسد. براي اینکه کشورهاي مختلف 
حساســیت هاي متفاوتــي دارند. ایران برایمــان از همه 
جالب تــر بود و همین طــور وقتي در هنــد- بمبئي اجرا 
کردیم. براي اینکه کانتکســت تغییر کــرد و مردم کاملا 
عکس العمل هاي متفاوتي داشتند. وقتي رفتیم نیویورک، 
خیلــي عجیب بود بــراي اینکه ما در ســاختماني اجرا 
داشــتیم که دو بلوک با برج هاي دوقلو فاصله داشت و 
من داشتم از «بن لادن» حرف مي زدم و در اجراي ما پنج 
نفر از بازمانده هاي آن واقعه نشســته بودند و من خیلي 
احساس بدي داشتم. شبیه اینکه دارم به آنها بي احترامي 
مي کنم. داشــتم از چیــزي حرف مي زدم کــه آنها از آن 

وحشت داشتند و خیلي غافلگیرانه بود.
 در نمایشــتان شــما آهنگ معــروف و قدیمي  �

«دوست دارم در آمریکا باشم» را مي خوانید. در حالي 
که نمایش رویکرد انتقادي نسبت به آمریکا دارد و این 
مرا به یاد پرفورمنس آرتِ «جوزف بویز» مي انداخت 
به نام «من آمریکا رو دوســت دارم و آمریکا من را»، 
همان طور که مي دانید بویز یک آرتیست آلماني بود که 
در حقیقت براساس مفهوم اثرش نیویورک را انتخاب 
کرد و فقط براي آن اجرا با یک پرواز رفت و برگشــت 
به محلِ اجرایش در نیویورک رفت و در آمریکا اقامت 
نکرد.آیا شــما هم براي نمایــش «دهن گنده» مکانِ 

اجرایتان را بر اساس ایده تان انتخاب مي کنید؟
نــه در واقع چنین توانایي اي نداشــتیم. ولي مثلا من 
دوســت دارم این نمایش را در کنگــو اجرا کنم که تاریخ 
مشــترکي با بلژیک دارد ولي ما هنوز موفــق به این کار 
نشده ایم و آن وقت شاید باید قسمت هایي را به کار اضافه 
کنیم درباره اینکه چطور کنگو از بلژیک استقلال پیدا کرد. 
هرچند مــا ابتدا این کار را کردیم، در ابتدا به ســالن هاي 
تئاتــري نرفتیم. براي مثال در کلیســا و اتــاق کنفرانس، 
سالن هاي دانشکده ها و... اجرا کردیم و حتي تلاش کردیم 

در مجلس سناي بلژیک اجرا داشته باشیم.
 خیلي جالب است که در کلیسا اجرا کردید؟ �

بله جایي که اولین خطابه ها اتفاق افتاده.
 و در نهایت مي توانم بپرسم به چند تا از زبان هایي  �

که در نمایش استفاده کردید، مسلط هستید؟
فرانســه و انگلیســي ام خوب اســت. امــا آلماني ام 
خیلي خوب نیســت. لاتین را کمي در مدرســه خواندیم 
اما شــاید بتوانم تشــخیص بدهم این فعل است و اسم. 
ولي نمي توانم لاتین حرف بزنم. به زبان آلماني هم فقط 

مي توانم بگویم «روز به خیر»... .

گفت وگو با والنتاین دایننس به مناسبت اجراي «دهن گنده» در جشنواره تئاتر فجر

تعویضِ جریانِ تاریخ با دهان

رضا آشفته: در این سه روز مهم ترین اتفاقات، واکنش به حذف «روز عقیم» از 
جشنواره سی وششم بوده است که محمد مساوات نمایش خود به نام «این 
یک پیپ نیســت» را از بخش رقابتی بین الملل بیــرون آورد؛ درحالی که این 
نمایش می توانست یکی از رقیبان اصلی برای دریافت جایزه های این بخش 
باشد. همچنین محمد عاقبتی، کارگردان، نیز از داوری بخش خارج از صحنه 
اســتعفا کرد و هر دو کارگردان برای جلوگیری از چنین اتفاق نابهنگامی در 

سال های بعدی و برای دیگر همکارانشان چنین اعتراضی کرده اند. 
همچنین از روز ششــم تا هشتم جشنواره تئاتر فجر روزهای بسیار شلوغ 
و پرهیاهویی را پشت ســر گذاشــته اســت و انگار تازه پایتخت ایران متوجه 
یــک حال وهوای تازه  بــه دور از آلودگی هوا و ناگواری های این روزها شــده. 
به هرروی، تئاتر هنری گروهی اســت و بدون حضور مردم چندان بازنمودی 
نخواهد نداشــت و اگر مردم به تئاتر بیایند حتما جامعه نیز رنگ ولعاب بهتر 
و شور و نشاط خواهد یافت. بدیهی است که تئاتر درمانگر است و چون یک 
آیین کهن می تواند بر جامعه سیطره مثبت داشته باشد و باید این حضور مردم 

در تالارهای نمایش را به فال نیک گرفت. 
هملت: این هملت به کارگردانی از آلمان، بســیار تلخ و تراژیک اســت و با 
بهره مندی از فضایی گروتســک بــه دنبال بیان ســخت ترین و پیچیده ترین 

خون ریزی های عالم برآمده اســت که ریشه در انتقام های به هم پیوسته دارد 
و انگار حُکم ازلی- ابدی برای این ویرانگری ها و خون ریزی ها نبشــته شــده 
باشــد. در این هملت خون نقش اساســی را در القای فضا بازی می کند، که 
بازیگران سطل ســطل به صحنه می آورند و با کشته شدن هر آدم بر روی او 
خون می پاشند. این فوران خون است که دردانگیزی و اشمئزاز فضا را پر رنگ 
می کند. در این روایت پســامدرن هملت تبدیل به ماشــین شده و اوست که 
همه چیز را از طریق یک دستگاه پیش می برد و انگار این روح تبدیل به هملت 
ماشــینی شده اســت و دارد همچنان ضمن یادآوری آن نمایش کلاسیک بر 
کشتارهای دیگر که ریشه در آن انتقام گرفتن های ابدی دارد، اصرار می ورزد.  

مو غلی پنا: این نمایش اقتباســی وفادارانه از نمایش نامه «خانه  برناردا آلبا» 
اثر فدریکو گارســیا لورکا اســت که با خرده  فرهنگ  های عامه در هرمزگان 
تلفیق شــده است. پژوهشی براســاس خرده باورهای زنان قابله هرمزگان، 
خاله رورو و آیین اوفینا (اوپینا) در این اثر نمایشــی انجام شده که این موارد 

در بومی ســازی متن لورکا و انطباق آن بــا بومیت هرمزگان همخوانی پیدا 
می کند. در نمایــش موغلی پنا باید بدانیم که ضمن اتکای به تراژدی خانه 
برناردا آلبا چند آیین و سنت نمایشی (خرده فرهنگ) نیز به کار می آید، اینها 
ضمن فرهنگ سازی باعث می شود که شکل اجرائی از جاذبه های نمایشی 
بهتری نیز برخوردار باشــد که درواقع کلیت اجرا نیز به چنین شیوه و روالی 

متکی است.  
حذفیات: حذفیات از مشــهد با طراحــی، نویســندگی و کارگردانی مهدی 
ضیاءچمنی در بستر واقع گرا و از منظر اجتماعی با حذف معنوی و کمینه گرایی 
به دنبال ارائه انتقادی از وضعیت روابط خانوادگی در کلان شــهرها و طبقه 
متوسط است. حذفیات دلالت های آشکار بر از هم پاشیدگی هاست و گسست 
معنا و ارتباط است در این وارونه زیستن ها و در این ناملایمات انسانی... انگار 
که انســان همیشه انسان است و با مهر زیست می کند و با کم شدنش از هم 

می پاشد.  
شــرتولوژی: پرفورمنس شــرتولوژی به کارگردانی ژروم بل از فرانسه درباره 
مصرف گرایی در جوامع پیشرفته و سرمایه دار است. البته نقدی که براساس 
نگاهی به ســی تی شــرت که بازیگر- رقصنده ای آنها را بر تن کرده و در سه 

مقطع زمانی از تن بیرون می آورد، شکل می گیرد. 

جشنواره سی و ششم
واکنش 2 کارگردان

تر
تئا

ن 
یرا

، ا
ده

خی
پر

رو 
س

: خ
س

عک


